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روباه و لك لك

روزى روزگارى روباه لك لك را براى غذا دعوت كرد.
وقتى لك لك آمد، روباه براى او سوپى آبدار در يك قاب/ بشقاب پهن آورد.

لك لك با منقار خود توانست يك قطره بخورد.
روباه راضى و مغرور تمام سوپ را يكباره سر كشيد و خورد.

لك لك چيزى ناراحت كننده نگفت. او از روباه سپاسگزارى كرد.
پس از آن، لك لك روباه را براى غذا دعوت كرد.

روباه روز بعد به ديدار لك لك رفت.
او به شدت گرسنه بود و انتظار غذايى لذيذ را مى كشيد.

لك لك براى او تكه هاى گوشت در كوزه اى دراز و سر باريك آورد.
روباه ايستاد و براى گرفتن تكه اى كوچك از گوشت بسيار تلاش كرد.

لك لك با مفقار بلند خود تمام گوشت هاى خود را خورد.
روباه در آخر همانگونه كه گرسنه پيش لك لك آمده بود، گرسنه نيز آنجا را ترك كرد.

سپاس از آخرين بارى كه با هم بوديم، سپاس از كسى كه آخر خنديد و از همه بهتر.
اسوپ
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